
رضـــا عدالتـــی پور/گروه دیپلماســـی: تجربه یک ســـال اخیـــر ایـــران در مواجهه با 
تحولات امنیتی و منطقه‌ای نشـــان داده که ایران در برابر فشارهای امنیتی و نظامی، 
نـــه تنها سیاســـت‌های خـــود را تغییـــر نمی‌دهد، بلکـــه آنهـــا را با انســـجام و دقت 

بیشـــتری بازتنظیم می‌کند. دکتر حسین آجرلو، استاد دانشـــگاه و کارشناس ارشد 
مســـائل غرب آســـیا با ذکر این موضـــوع تصریح می‌کنـــد که ایـــن بازتنظیم، نوعی 
»تعدیل حساب‌شـــده« در سیاســـت خارجی ایران اســـت که نباید با تغییر پارادایم 
اشـــتباه گرفته شـــود؛ حرکـــت به ســـمت کاهش تنش با همســـایگان، گســـترش 
همکاری بـــا قدرت‌هـــای غیرغربی و حفـــظ تـــوان بازدارندگی در برابـــر تهدیدات، 
بدون فاصله گرفتن از اصول بنیادین کشـــور، الگویی از دیپلماســـی هوشمندانه و 

مدیریت محیـــط پرتنش منطقـــه‌ای را پیش روی ایران قرار داده اســـت.
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داده است

قـــرار گرفتـــه اســـت. بـــه عبـــارت دیگـــر در رابطه با 
قدرت‌هـــای غربی، ایران همان سیاســـت پیشـــین 
را با جدیت و انســـجام بیشـــتری دنبال خواهدکرد.
در عین حال باید توجه داشـــت که ایـــران، به دلیل 
قرار داشـــتن در شـــرایط جنگی و تهدیدات مستمر 
نظامی، طبیعی است که رفتارهای دیپلماتیک خود 
را نیـــز در همین چهارچوب تنظیم کنـــد؛ به‌گونه‌ای 
کـــه تلاش کنـــد تهدیـــدات علیه کشـــور به ســـطح 
نظامی نرســـد. در همین راســـتا جمهوری اســـامی 
ایران کوشیده اســـت باب دیپلماسی را با کشورهای 

اروپایی همچنان بـــاز نگه دارد.
 امـــا در عرصه سیاســـت منطقه‌ای، ایران در مســـیر 
تقویت سیاســـت‌های موازی و همســـو با بلوک‌های 
غیرغربی حرکـــت خواهدکـــرد؛ چه اینکـــه در یک 
ســـال اخیـــر در چهارچـــوب سیاســـت همســـایگی 
خود بـــا جدیـــت بیشـــتری عمل کـــرده اســـت؛ به 
ایـــن معنا که بـــر مدیریـــت تنش‌ها و بهبـــود روابط 
با کشـــورهای همســـایه تمرکز کـــرده و تـــاش دارد 
تعارضـــات منطقـــه‌ای را به حداقل ممکن برســـاند. 
در حـــال حاضـــر ایران بیشـــتر چالش‌هـــای خود را 
محدود بـــه رژیـــم صهیونیســـتی و ایـــالات متحده 
کـــرده و با کشـــورهای همســـایه، بویژه در حاشـــیه 
خلیج فارس، مسیر تعامل را در پیش گرفته است.
نمـــود ایـــن تعدیل رویکرد هـــم در رفتار کشـــورهای 
منطقـــه طـــی دوره اخیر قابل مشـــاهده اســـت؛ به 
عنوان مثـــال در زمان جنگ12 روزه بســـیاری از این 
کشـــورها، تا حد توان خود، فضای سیاسی را به نفع 
ایـــران باز گذاشـــتند، در برخی مـــوارد حمایت‌های 
سیاســـی ارائه دادنـــد و در عرصه نظامـــی نیز اگرچه 
تحت فشـــار آمریکا و ناتو مســـائلی مطرح شـــده اما 
عملکرد آنها نشـــان داد کـــه اراده ورود بـــه جنگ با 
ایـــران را ندارند. شـــاید اگـــر جنگ 12 روزه دو ســـال 
پیـــش رخ داده بود، رفتار متفاوتی از ســـوی آنها رقم 
می‌خـــورد. در آن زمان، هنوز ســـطح اعتماد متقابل 
میان ایران و برخی کشـــورهای منطقه به این میزان 
شـــکل نگرفته بود. اما اکنون نوعی اعتماد تدریجی 
و متقابل در حال شـــکل‌گیری اســـت؛ اعتمادی که 
بر پایه این درک مشـــترک بنا شده که ایران تهدیدی 
برای منطقه نیست و کشورهای منطقه نیز تهدیدی 
بـــرای ایران محســـوب نمی‌شـــوند. همین نـــگاه در 
اجـــاس منامه نیـــز از ســـوی وزیر امور 
خارجـــه عمـــان مـــورد تأکیـــد قرار 

گرفت.
ایـــن  تأثیـــر  تحـــت  نتیجـــه،  در 
رجـــی  خا سیاســـت   ، تحـــولات
در  یـــران  ا اســـامی  جمهـــوری 
ســـطح منطقـــه‌ای و بین‌المللـــی 
نیـــز جهت‌گیـــری تـــازه‌ای 
پیـــدا کـــرده اســـت. در 
ســـطح جهانی، ایران 
به‌ســـمت گســـترش 
روابط با کشـــورهایی 

ماننـــد روســـیه، چیـــن، هنـــد و ســـایر بازیگرانی که 
از اســـتقلال نســـبی نســـبت بـــه غـــرب برخوردارند 

حرکـــت می‌کنـــد.
ایـــران اکنون این مســـیر را نـــه صرفاً به‌عنـــوان یک 
»گزینه«، بلکه به‌عنوان یـــک الزام راهبردی می‌بیند 
و با جدیـــت آن را دنبال می‌کند. ایـــن درک متقابل 
نه‌تنها از ســـوی ایـــران، بلکه از ســـمت کشـــورهای 
غیـــر غربی و عربی نیز شـــکل گرفته اســـت. اکنون 
می‌بینیـــم کـــه چینی‌هـــا در حوزه‌هـــای مختلف، از 
جملـــه مقابله با تحریم‌هـــا، همکاری‌های فعال‌تری 

بـــا ایران آغـــاز کرده‌اند. 

عنوان کردید که ایران در منطقه بر مدیریت 
تنش‌ها و کاهش تعارضات منطقه‌ای با 

همسایگان تمرکز کرده است. عمده این 
تنش‌ها حول چه موضوعاتی شکل گرفته 

و الگوی مناسب برای مواجهه با آن‌ در دوره 
کنونی چیست؟

بزرگ‌تریـــن چالـــش ایـــران بـــا کشـــورهای عربـــی 
منطقـــه ریشـــه در تفـــاوت گفتمانـــی دارد. گفتمان 
جمهـــوری اســـامی ایران بـــر پایه اصول اســـامی و 
اســـتقلال‌خواهی شـــکل گرفته، در حالی که برخی 
کشـــورهای منطقه بیشـــتر در پـــی نظـــم مبتنی بر 
منافع قومی، عربی یا وابســـته به غرب هستند. این 
اختلاف گفتمانی از ابتدای انقلاب اســـامی تا امروز 
به‌عنـــوان یک محـــور اصلی اختـــاف باقـــی مانده 
اســـت. موضوع فلســـطین نیـــز یکـــی از مهم‌ترین 
نقـــاط اختـــاف اســـت؛ کشـــورهای عربـــی عمدتاً 
رویکـــرد سیاســـی و دو‌دولتـــی را دنبـــال می‌کننـــد، 
در حالی‌کـــه ایـــران همچنـــان از راه‌حـــل نهضتی و 
تک‌دولتی )مبتنی برانتخابات( حمایت می‌کند. در 
کنار این موارد، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی و 
برخی اختلافـــات دیگر نیز به‌صـــورت طبیعی وجود 
دارد، امـــا قـــوه محـــرک بخـــش عمـــده تنش‌ها در 
گذشـــته دخالت بازیگران خارجـــی از جمله ایالات 
متحده و رژیم صهیونیســـتی بود. اینها تلاش کردند 
ایـــران را به‌عنوان تهدید اصلی منطقه معرفی و علیه 
آن اجماع‌ســـازی کنند. طی دو ســـال‌ اخیر اما، این 
فضا تا حدی تغییر کرده اســـت. ایران و کشـــورهای 
منطقه به درک مشـــترکی رســـیده‌اند که رقابت‌های 
موجـــود بایـــد از ســـطح تقابـــل به ســـطح همکاری 
مدیریت‌شـــده منتقل شـــود؛ الگویی کـــه می‌توان 

آن را »رقابـــت درعینِ همـــکاری« نامید. 
 

برخی جریان‌ها به روز رسانی در دکترین 
سیاست خارجی ایران یا آنچه شما تعدیل 

خواندید نشانه ضعف می‌دانند و معتقدند 
بهبود روابط با منطقه ممکن است از سوی 

طرف مقابل نیز به‌عنوان عقب‌نشینی تعبیر 
شود؛  از نگاه شما، این نگرانی تا چه اندازه 

درست است؟
ایـــن نگرش که برخـــی جریان‌ها تغییـــر در دکترین 

سیاســـت خارجـــی ایـــران را به‌عنوان ضعـــف تلقی 
می‌کنند، تا حدی ناشـــی از ســـوءتفاهم نســـبت به 
مفهوم »تعدیـــل« اســـت. جمهوری اســـامی ایران 
نیـــازی به تغییـــر کامل پارادایـــم خود نـــدارد؛ اصول 
بنیادین مانند »ایران قوی«، »اسلامیت« و »تمامیت 
ارضی« ثابـــت و غیرقابـــل تغییر هســـتند و هرگونه 
تغییر اساســـی در آنهـــا می‌تواند انســـجام داخلی و 

امنیت ملـــی را تهدید کند.
آنچه امـــروز ایران دنبال می‌کنـــد، تعدیل مرحله‌ای 
و حساب‌شـــده در برخی حوزه‌ها از جمله سیاســـت 
خارجی اســـت تا پیامدهای بیرونی منفی و برداشت 
به‌عنوان عقب‌نشـــینی را به حداقل برساند. تفاوت 
ایـــن دو در این اســـت کـــه اجـــرای تعدیـــل همواره 
و در هـــر مقطعـــی انجام شـــدنی اســـت امـــا تغییر 
پارادایم یک موضوع کاملاً متفاوت اســـت که انجام 
بی‌حســـاب یا هیجان‌زده آن تبعات جدی برای یک 
کشـــور دارد. چه اینکه در شرایط کنونی که وضعیت 
گـــذار در نظـــام بین‌الملـــل نیـــز هســـت، تغییرات 
اساســـی و یکپارچه در سیاســـت خارجی از گفتمان 
تـــا ســـخت‌افزار، می‌تواند هـــم در داخل کشـــور به 
دو قطبـــی و ناامیـــدی جامعـــه منجر شـــود و هم در 
عرصـــه بین‌المللی، جایـــگاه ایران قـــوی را تضعیف 
کنـــد. بنابراین، اقـــدام ایران بـــرای بهبـــود روابط با 
کشورهای منطقه نباید در چهارچوب تغییر پارادایم 
تحلیل شود بلکه مدیریت هوشمندانه تعدیلات در 
یک بســـتر امن و تدریجی اســـت که حفـــظ قدرت و 

هویت کشـــور را در پرتو خود قرار داده اســـت.

نهایتاً به طور مصداقی در سیاست منطقه‌ای 
ایران، چه اقداماتی را می‌توان به عنوان تعدیل 

در نظر گرفت؟
این تعدیلات شـــامل تقویت دیپلماســـی و مدیریت 
گروه‌هـــای  از  کنترل‌شـــده  حمایـــت  تنش‌هـــا، 
مقاومت و حفـــظ توان بازدارندگی در برابر تهدیدات 
منطقه‌ای اســـت. اســـتفاده از ابزارهای دیپلماســـی 
و افزایـــش ســـفرهای منطقـــه‌ای و گفت‌وگوهـــای 
مســـتقیم، تعارضات تاریخی و طبیعی با همسایگان 
را کاهـــش خواهـــد داد. حتـــی در مـــوارد مرتبـــط با 
همکاری با گروه‌های مقاومت، ایران مدت هاســـت 
تلاش می‌کند حمایت خود را در چهارچوب قوانین 
داخلی آن کشورها و با رعایت حاکمیت ملی اعمال 
کند بـــدون آنکـــه باعث تنـــش داخلی یـــا تضعیف 

دولت‌های مرکزی شـــود.
در عرصه تقابل با رژیم صهیونیســـتی نیز محدود به 
حـــوزه نظامی و امنیتی نباید شـــد و با اجماع‌ســـازی 
در سطح منطقه و افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک 
منطقـــه‌ای، گفتمـــان نزدیک‌تـــری را شـــکل داد و از 
ابزارهـــای سیاســـی رســـانه‌ای و حقوقی نیز بیشـــتر 
بهـــره بـــرد. نکته مهـــم آنکه هـــدف از ایـــن رویکرد 
نیز حفظ قـــدرت بازدارندگـــی و توان دفاعـــی ایران 
اســـت که همزمان با توســـعه راهکارهای غیرنظامی 

انجام می‌شـــود.

 حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌و‌گو با »ایران« 
پیرامون بایسته‌های سیاست خارجی ایران در منطقه عنوان کرد

تعدیل حساب‌شده بدون تغییر پارادایم

موضوع »به روز سازی دکترین در سیاست 
خارجی« از جمله مباحثی است که در ماه‌های 

اخیر در فضای رسانه‌ای و اندیشکده‌ای کشور 
برجسته شده است. به نظر شما، پشتوانه و 

محرک‌های اصلی ایده حرکت در این مسیر، 
متأثر از چه روندها و تحولاتی است؟

تغییر سیاســـت‌ها و رویکردها در سیاست خارجی، 
و به‌طـــور کلـــی در عرصه روابـــط بین‌الملـــل، امری 
طبیعی اســـت. کشورها متناسب با تحولات محیطی 
چه در ســـطح داخلـــی و چه در ســـطح بین‌المللی 
ناگزیـــر از بازنگـــری، تعدیل یـــا در مـــواردی تغییر در 
سیاســـت‌های خـــود هســـتند. البته ایـــن تغییرات 
الزامـــاً بنیادیـــن نیســـتند؛ گاه در حـــد اصلاحـــات 
تدریجی و تعدیل جهت‌گیری‌هـــا صورت می‌گیرند. 
به‌طور معمول، کشـــورها بر اســـاس شـــرایط محیط 
پیرامونی یا اقتضائات داخلی، سیاســـت‌های خود را 

متناســـب با آن تنظیـــم می‌کنند.
در مورد جمهـــوری اســـامی ایران نیز نشـــانه‌هایی 
وجـــود دارد کـــه حاکـــی از تمایـــل به اعمـــال برخی 
تغییـــرات در رونـــد کلـــی سیاســـت خارجی کشـــور 
اســـت. یکـــی از عوامل مؤثـــر در این زمینـــه، تجربه 

یک ســـال اخیر اســـت که ایـــران با تهاجـــم نظامی 
از ســـوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیســـتی 
مواجه بوده اســـت. طبیعی اســـت که وقتی کشوری 
در شـــرایط جنگـــی قـــرار می‌گیـــرد، سیاســـت‌ها و 
رویکردهـــای خود را در جهت ارتقـــای امنیت و توان 
دفاعـــی بازتنظیم کند. بخشـــی از ایـــن تغییرات نیز 
به ســـمت بیشینه‌ســـازی دفاعی، ایجاد اجماع‌های 
جدیـــد و یارگیری‌هـــای تـــازه در عرصه‌های مختلف 

منطقـــه‌ای و بین‌المللـــی معطوف می‌شـــود.
عـــاوه بـــر ایـــن در پی جنـــگ اخیـــر، شـــرایطی به 
وجـــود آمـــده کـــه گروه‌هـــای همســـو بـــا جمهوری 
اســـامی ایـــران نوعی جامعیت و انســـجام بیشـــتر 
پیدا کرده‌اند. این مســـأله موجب شـــده ایـــران نیز 
به‌سمت گســـترش بیشـــتر همکاری‌ها با کشورهای 

منطقه حرکـــت کند.
نکته مهم دیگر این اســـت که در سطح کلان روابط 
بین‌الملل، شـــاهد روندی هســـتیم که کشـــورها به 
ســـمت افزایـــش تنش‌هـــا و احتمـــال درگیری‌های 
نظامـــی حرکت می‌کننـــد. به‌عنـــوان نمونـــه، وزیر 
جنـــگ آمریکا اخیراً بـــه صراحت اعلام کرده اســـت 
که »ما در شـــرایط مشـــابه ســـال ۱۹۳۹ قرار داریم«، 

یعنی در آســـتانه فضایی مشابه با ســـال قبل از آغاز 
جنـــگ جهانـــی دوم، در چنین شـــرایطی، طبیعی 
اســـت که جمهوری اســـامی ایـــران نیز متناســـب 
بـــا این تحـــولات، بـــه دنبـــال انجـــام تعدیلاتـــی در 

سیاســـت‌ها و رویکردهای خود باشـــد.

این تعدیل در سیاست خارجی در عرصه روابط 
با بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی، چه 

تصویری از جهت‌گیری جدید ایران ترسیم 
می‌کند؟

در ایـــن زمینـــه بایـــد یک ملاحظـــه مهـــم را در نظر 
داشـــت؛ اگر منظـــور از ایـــن تغییرات آن باشـــد که 
جمهوری اســـامی ایران قصد دارد کلیت سیاســـت 
خارجی خود را تغییر دهد، چنین برداشـــتی درست 
نیســـت. در واقع جمهوری اســـامی ایران در بحث 
روابط با قدرت‌های غربـــی همچنان در چهارچوب 
اصول پیشـــین خـــود حرکت می‌کند و بعید اســـت 
از آن فاصله بگیـــرد. تا جایی کـــه در برخی حوزه‌ها 
ممکن اســـت تعـــارض با غرب تشـــدید شـــود، چرا 
که ایران در ســـال‌های اخیر به شـــکل مستقیم‌تری 
تحت فشـــارهای سیاســـی، امنیتـــی و نظامی غرب 

گفت وگو


